
 

 

کید با جماعت امام فسق مانعیت دیدگاه بازکاوی   روایات بر تأ

  

  
  قنبری شیخ شبانیحسن 

  حوزه علمیه قم

  

  

  چکیده

 و...جماعــت نمــاز  ،تاشــهاد ،ترین مسائلی که در موضوعات مختلف فقهــی ماننــد تقلیــدیکی از مهم     

 گیرد بحث عدالت است که اختلافات بسیاری بین فقها پیرامون تعریــف آن وجــود داردمورد بررسی قرار می

نمــاز امــام  ،یکــی از ایــن مــوارد .خــوردف قابل توجهی به چشم نمیکن در موارد مختلف آن در فقه اختلال

 یبــه جــا گــرید یبرخــ انیــم نیــدانند در ا یعدالت امام جماعت را شرط م مشهور فقها جماعت است که

 شــودآن در مورد شخص مجهول الحال آشــکار می ۀکه ثمر فسق سخن گفته اند تیعدالت از مانع تیشرط

نگارنــده در ایــن  .شــودول عدم جواز اقتدا و طبق مبنای دوم جــواز آن ممکــن میین نحو که طبق دیدگاه ابد

کــافی  ۀدلــأها در مورد امام جماعــت دارای در پی این است که مشخص کند کدام یک از این دیدگاهجستار 

 ای صــورتهای کتابخانــهاین پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده .در منابع فقهی است

عــدالت در خصــوص امــام  طتنهــا دلیلــی بــر اشــترا نه کند که در آیات و روایاتپذیرفته است مشخص می

 مغفول نیــز مانده معتبر جماعت وجود ندارد بلکه روایات
ً
بــر دیــدگاه  یانــد دلالــت آشــکاربسیاری که نوعا

 .مانعیت فسق دارند

  عادل، فاسقل، تساهامام جماعت، مانعیت فسق،  ،عدالتاشتراط ها: واژهکلید

  مقدمه

حــدود و ثغــور آن ، اخلاق و فقه بحث عــدالت ،یکی از موضوعات چالش برانگیز در علومی مانند کلام     

تقلیــد، نمــاز، زکــات، خمــس، حــج،  ،های مختلف فقهی از جمله اجتهاداست. از عنوان یاد شده در فصل

از همــین رو  و مانان به آن گره خورده استمسل ۀاز امور روزمر بسیاریشود و جهاد، شهادات و... بحث می

 دربــاره مســئله مطــالبشناخت عدالت و افراد متصف به آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. 
ً
ی کــه عمومــا



 

 

شــهود در محــاکم قضــایی و و  امام جمعــه ،عدالت وجود دارد به نوعی شرطیت عدالت برای امام جماعت

هــای کشــف آن ه بررسی اختلافات در مــورد تعریــف عــدالت یــا راهغیره را مفروغ عنه در نظر گرفته و تنها ب

یافــت پیرامــون آن خلاف تعریف عدالت که اختلافــات فراوانــی بــین علمــا بر ،به دیگر تعبیر .اندبسنده کرده

بین علما در مــوارد  ١رسد اختلاف قابل توجهیقول هم می از چهارشود و اقوال در این خصوص به بیش می

  .شودمشاهده نمی ابواب متعدد فقهی مانند عدالت قاضی، شاهد، امام جماعت و...مختلف آن در 

در مــورد امــام تــوان از منــابع فقهــی نویسنده در این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که آنچه می     

ارای رســد قــول بــه مانعیــت داستفاده کرد آیا اشتراط عدالت است یا مانعیت فسق؟ که بــه نظــر میجماعت 

بحث، در آثار فقها به اثــری مســتقل در ایــن زمینــه برخــورد  ۀدر مورد پیشینای قوی از روایات باشد. پشوانه

شــود. در ایــن میــان برخــی از نکردیم و مطالب مربوط، به طــور جســته گریختــه در کتابهایشــان یافــت مــی

لت بــرای امــام جماعــت ای به طور مفصل به بررسی شرطیت یا عــدم شــرطیت عــدادر مقاله ٢پژوهشگران

اند و نتیجه این شده است که هیچ دلیلی بر اشتراط عدالت در منابع دینــی وجــود نــدارد بلکــه آنچــه پرداخته

تمام تلاش خود را برای اثبات هرچه بیشــتر و بهتــر قــول نیز راقم این سطور  متعین است مانعیت فسق است.

 گفته در این است کــه در آن مقالــهین نوشتار با مقاله پیشوجه تمایز اکار گرفته است و البته مانعیت فسق به 

انــد و مــا در اند مــورد بررســی قــرار نگرفتــهبرخی از روایاتی که قائلین به اشتراط عدالت به آنها تمسک کرده

تنها به تضعیف و رد اســتدلالات فقهــا کــه  مقاله نتر اینکه در آکنیم و مهمخلال مباحث به آنها نیز اشاره می

 نوشــتاردر ایــن  بــا نــوآوری است لکــن نگارنــدهعدالت در امام جماعت هستند بسنده شده  طئل به اشتراقا

جهــت اثبــات عــدم شــرطیت عــدالت امــام  منــابع فقهــیرا نیــز از  و مؤیداتی لئنموده است تا دلا کوشش

نقضــی  هــایهای حلی بسنده نشــود و جوابتلاش شده است به پاسخ ،جماعت ارائه دهد و به دیگر سخن

 به طور مختصر با این دو دیدگاه آشنا شده و ثمرۀ این اختلاف را بیان و بر .نیز آورده شود
ً
سی ردر ادامه ابتدائا

قــرار خواهیم کرد و سپس با مراجعه به آیات و روایات میزان دلالت آنها بر دیدگاه مانعیت فسق را مورد مداقه 

  خواهیم داد.

  فسق اط عدالت یا مانعیتدر مورد اشترهای فقها دیدگاه. ۱

 آید این است که شرطیت عدالت برای امام جماعــت امــری اجمــاعیآنچه از کلمات برخی از فقها برمی    

تــه در مــورد مفهــوم عــدالت اختلافــات الب ٣شــوداز ضروریات مســلم فقهــی انگاشــته مــی ست و به نوعیا

                                                             
 .۱۰/۳۸، الحدائق الناضرةبحرانی،  ١
 .۴۵۳ ،»نقد ادلۀ مشهور متاخرین فقهای امامیه در شرطیت عدالت امام جماعت«مصلح؛ بصیری،  ٢
 .۲/۶۶۷، مصباح الفقیه ،همدانی ٣



 

 

های مســتقلی توســط رســاله مــورد در خصــوص ایــنچــون و خــورد ای در کلمات فقها به چشم میگسترده

بزرگانی چون شیخ انصاری به رشته تحریر درآمده است نگارنده قصد بیان مفصل اقوال و اشــکالات آنهــا را 

 ندارد 
ً
و پرداختن به آن از موضوع این ســیاهه خــارج  که مقالات متعددی نیز در این باره نوشته شدهخصوصا

 بیان خواهیم کرد کن جهت رفع ابهام از مطالبی که بعدلاست 
ً
  :کنیممی بسندهاین اقوال  تنها به ذکر ا

  استقامت فعلی که از روی ملکه و حالت پایدار درونی باشد. .۱

  شود.مانع می ی راسخه است که از ارتکاب کبائر و صغائر و خلاف مروّتاملکه .۲

  کند.قوا و مروت وادار میتای درونی و نفسانی است که فرد را بر ملکه .۳

  ترک گناه .۴

  حسن ظاهر .۵

  ١دیده نشود. فسقتا زمانی که اسلام  .۶

اشاره شد برخی معتقدند عدالت برای امــام جماعــت شــرط نیســت تر پیشانطور که هم در مقابل این اقوال 

  ٢.بلکه فسق او مانعیت دارد

  

  یا مانعیت فسقثمرۀ پذیرش شرطیت عدالت 

عــدالت را  کــهی یشود یعنی طبــق مبنــامجهول الحال آشکار می در مورد شخص مسأله خاص این ۀثمر      

اصــل عــدم فســق  است باید مــورد احــراز واقــع شــود و وجودی از آنجا که عدالت یک عنوان ددانمیشرط 

شــک در مورد شخص مجهول الحــال  توانایی اثبات عدالت را(هرچند قائل به عدم واسطه باشیم) ندارد پس

طبــق  ،در مقابل .از آنجا که احراز آن ممکن نیست اقتدا به او باطل است در شرط، شک در مشروط است و

ایم پــس از شــخص مجهــول الحــال فســقی را مشــاهده نکــرده اگــر مبنای دوم از آنجا که فسق مانعیت دارد

  .شک در مانع، شک در ممنوع استزیرا  توانیم به این شخص اقتدا کنیممی

  نقد و بررسی ثمرۀ مذکور

 ثمــر آن تصریح کرده است هنیز ب ٣و مرحوم شیخ انصاری که اکنون به آن اشاره شد یاثمره     
ً
مهــم  ۀقاعــدتا

شود که مطلب به ایــن شود لکن با مراجعه و توجه عمیق به کلمات فقها مشخص میاین اختلافات تلقی می

 .نتیجه با یکدیگر یکسان هستند از جهت سهولت نیست و برخی از اقوال با مانعیت فسق

                                                             
و موجب اختلال نظام خواهد  قول اول اگر غیر ممکن نباشد بسیار سخت سه با معیار قرار دادنبه طور عادی احراز عدالت  ١

 و بر مبنای قول ششم بسیار آسان خواهد بود. ؛ بر طبق قول چهارم و پنجم سختشد
 .۴۱، ۸۵، بحار الانوارمجلسی،  ٢
 .۱/۳۶۳، ةکتاب الصلا انصاری، ٣



 

 

قول ششم و حتی قول پنجم بنابر اینکه معاشرت فعلی در حسن ظاهر مــلاک نتیجۀ توضیح مطلب اینکه      

در با قول به مانعیت فسق یکسان است یعنی چه قائل به اشتراط عدالت شویم یا فسق را مــانع بــدانیم  ١نباشد

ا در هــر دو بــه شــخص الحال است فرقــی نخواهــد کــرد زیــرشخص مجهول مربوط بهثمرۀ مسئله که مورد 

شــود و الحال عادل محســوب میتوان اقتدا کرد اما در اولی به جهت اینکه شخص مجهولالحال میمجهول

تــوان بــه ایــن در دومی به جهت اینکه فسقی مشاهده نشده است و احراز عــدالت هــم لازم نیســت پــس می

  شخص اقتدا نمود.

... بــا اینکــه قــول دوم را ، آل یاسین وینی، حائری، گلپایگانیمعاصر مانند امام خمبرخی از فقهای بزرگ       

رسد برای فرار از اشکال نادر بودن افراد عادل در عالم خارج مسیر عجیبــی به نظر می حال ینبا ااند برگزیده

ظاهر  حسن اندو قائل تقلیل دادهحسن ظاهر اند و آن اینکه راه احراز این نوع از عدالت را به را در پیش گرفته

مرحــوم  ٢آور باشــد.!از باب تعبد، کاشف از عدالت است و هیچ لزومی هم ندارد که این کشــف حتــی ظــن

و البتــه بــدون قیــد خوئی هم که عدالت را استقامت عملی در جاده شرع با انجام واجبات و تــرک محرمــات 

 بر اینکه به عدم لزوم معا بسنده کرده است به همین راه داندمیمروت 
ً
شرت در حســن ظــاهر تصــریح مضافا

  ٣.هم کرده است

بــه  ناشــناسای عــدهاقتــدای  دو مرد عادل یــا از اقتدای یی دارند مبنی بر اینکه اگرها فتوابرخی دیگر از فق    

و حکم به صحت اقتــدا  بودهکافی  برای احراز عدالت اطمینان به عدالت حاصل شود این اطمینان ،شخصی

دو مرد عادل (نه شهادت آنها) دلالتی ندارد که امام، عادل است زیــرا ممکــن  و پیداست که اقتدای ٤اندکرده

 یعدالت تقل فیاختلاف در مبنا وتعر ،احتیاط، مال /ترس از جان ،است به خاطر حفظ آبرو
ً
  ایــ دا

ً
  واجتهــادا

  غیره اقتدا کرده باشند چه رسد به جماعتی که ناشناس هستند.

این است که چه اصراری است که عدالت آنطور سخت تعریف شــود که اینجا مطرح است  مهمی اشکال    

- احراز به میان آیــد آنچنــان آســان های شناخت وراه ،هاوقتی صحبت از نشانه لیتا افراد عدول نادر باشند و

تــوان میبــا توجــه بــه کلمــات فقهــا بنابراین ؟ عادل محسوب شوند ،شود که بسیاری از افرادو تساهل گیری 

ســازگاری نــدارد و برخــی از دال بر اشــتراط عــدالت که شیخ انصاری بیان کرده با تمامی اقوال  ایگفت ثمره

این خــود مؤیــدی اســت بــر اینکــه قــول بــه البته و  اندمتمایل شده قول مانعیت فسقبه اقوال از حیث نتیجه 

 بر اینکه مانعیت صحیح است
ً
دهنــد تــا گرچه فقها در هر مبحث فقهــی تــلاش وافــری بــه خــرج می مضافا

                                                             
 .۱۰/۲۴، الحدائق الناضرةبحرانی،  ١
 .۳/۱۸۹، العروة الوثقییزدی،  ٢
 .۲۴۱و۱/۲۳۹ الإمام الخوئي، ةموسوع خوئی، ٣
 .۳/۱۹۱، العروة الوثقییزدی،  ٤



 

 

 را برای موضوع آن بحث ارائه دهند لکن مانع اغیار  و تعریفی جامع افراد
ً
در همــۀ  نه تنها چنــین کــاری ظاهرا

در همین بحث مورد نظر همانطور کــه گذشــت  .فایده نیز هستلازم نیست بلکه در برخی موارد بی مباحث

از ل نظام خواهــد شــد و بعیــد اســت طبق برخی از اقوال آنقدر احراز عدالت مشکل است که موجب اختلا

کســانی کــه قائــل قول با  ی علماو فتاوا اقوالدیگر ۀ نتیجفقهای کنونی کسی قائل به آنها باشد. از طرف دیگر 

در مــورد مشعر به این اســت کــه ایــن اختلافــات  من حیث المجموعبه مانعیت فسق هستند یکسان است و 

کــه  یبا توجه به درجات بسیاروص که حتی اگر عدالت خاصی نیست علی الخص ۀمثمر ثمرتعریف عدالت 

غیــر ممکــن  از آن جهت که امری درونــی اســتبرای نوع بشر و از راه عادی تعریف نیز بشود احراز آن دارد 

کنیم پــس اینکــه از همین روست که در روایات به تعریفی از عدالت در مباحث فقهی برخــورد نمــیاست و 

مطلب صــحیحی بــه  ٢در مورد تعریف عدالت است ١یعفورابن ابی طولانی ایترو نداهبرخی از علما فرمود

گوید نــه خــود عــدالت زیــرا احــراز مارات عدالت سخن میأها و رسد چرا که آن هم در مورد نشانهنظر نمی

و البته آنچه که باید بــرای فقیــه مهــم باشــد تشــخیص وظیفــۀ غیر ممکن است های عادی از راهخود عدالت 

همانطور کــه در  ، مکلف وظیفۀ خود را خواهد دانستهای احراز عدالتفهم راهبا ت که در اینجا مکلف اس

رســد صــرف وقــت بــرای به نظر میبنابراین ی وجود دارد الاتسؤ و ها مطالبروایات هم فقط از همین نشانه

و البتــه مــوارد آن در های احراز تعریف عدالت خالی از فایده بوده و صحیح آن است که بیشتر به شناخت راه

دله تلاش دارد ثابت کند کــه حکــم أابواب مختلف فقه پرداخته شود که در همین راستا نگارنده با مراجعه به 

موارد که در آنها عدالت شرط است متفاوت بوده و به تعبیر دیگر نمــاز جماعــت حکــم  ۀنماز جماعت با بقی

  ود یکسان انگاشته شود.خاص خود را دارد و نباید با دیگر موارد هم سنخ خ

  اشتراط عدالت یا مانعیت فسقبر  قرآن آیات میزان دلالت بررسی. ۲

مــورد  )۲:؛ طــلاق۱۰۶ :اتی (مائــدهبه عنوان صفت برای شخص شاهد در آی »عدل« ۀدر قرآن مجید واژ     

چنــین  عــدالت بــرای شــخص شــاهد شــد لکــن لــزومتوان منکر استفاده قرار گرفته است بنابراین دیگر نمی

ای هــم کــه در مــورد نمــاز جماعــت وجــود دارد بــه و چندین آیــه وجود ندارد تعبیری در مورد امام جماعت

  ٣هستند.مربوط به این بحث صورت کلی بیان شده و فاقد جزئیات 

                                                             
 .۳/۳۸، ه الفقیهمن لا یحضر صدوق، ١
 .۲۴/۱۰/۱۳۹۸ ،درس خارج علیدوست، ٢
 و... ۹ :؛ جمعه۴۳ :؛ آل عمران۴۳ :بقره ٣



 

 

کثیری از مــردم جمع ممکن است کسی بگوید ظاهر آیه چهل و نهم شریفه سوره مائده دلالت دارد بر اینکه 

   گفت صرف فاسق نبودن کافی است.توان د و واضح است در صورت کثرت فساق نمیهستن ١فاسق

فاسِــقون«بسیار مشکل است که «نویسد میذیل تفسیر این آیه آیت الله جوادی      
َ
معنــای وصــف ثابــت » ل

وصف ثابت بسیاری از مردم نیســت پــس معنــای اســم فــاعلی و حــدوثی دارد یعنــی  ،داشته باشد زیرا فسق

 ٢»هــا نیســت.کنند ولی این حالت وصــف ثابــت آناند و گناه میاز مردم در بعضی حالاتشان فاسق بسیاری

تــوان اند: برخــی مربــوط بــه خلقیاتنــد کــه میاوصاف دو گونهلکن به نظر ما این مطلب صحیح نیست زیرا 

ند به نــدرت گفت برخی از آنها ممکن است وصف ثابت باشند لکن صفاتی که مربوط به افعال انسانی هست

اتصاف کســی بــه عنــوان آید که وصف ثابت کسی باشند مانند قتل، شرب، اکل و... به عنوان نمونه پیش می

های مکرری که انجام داده است دلالت ندارد که ایــن شــخص در هــر سارق نزد عموم مردم به خاطر سرقت

کار خیر هــم در کنــار ســرقت زمان و مکانی در حال سرقت است چه اینکه برخی از آنها ممکن است حتی 

  اندانجام دهند و البته بقیه اوصاف نیز همین گونه
ً
بر اینکه اگر امر آنطور باشد که ایشــان ادعــا فرمــوده  مضافا

  شوند. ق نمیتوان اقتدا کرد زیرا در حین جماعت که دیگر مرتکب فساست به تمامی فساق می

 کثرت  از این رو در جواب از این اشکال باید متذکر    
ً
نرســد » اکثــر«تا به حــد  در ما نحن فیهشویم که اولا

جمعیــت کثیــر دیگری(عــدول) وجــود دارنــد و  ،زیرا در مقابــل ایــن جمعیــت کثیر(فســاق) ٣اشکالی ندارد

تعدادی نیز هستند که وضعیت آنها از جهت فسق و عدالت مشخص نیســت و از ایــن جهــت مــانعی بــرای 

 إنیست عدم فسق تمسک به اصل 
ّ

معه یا اجتماع را تشــکیل جاینکه فساق در شهر یا مکانی بیشتر افراد آن  الا

  .توان به هر کسی اقتدا کردرسد دیگر در اینجا نمیدهند که به نظر می
ً
 ایــن آیــهبا توجــه بــه شــأن نــزول  ثانیا

  نه جامعه اسلامی. ممکن است اشاره به یهود داشته باشد٤

 از آنجــا و جماعت وجــود نــداردنماز ر اشتراط عدالت در مورد امام بنی هیچ دلیلی آنتیجه اینکه در آیات قر

فسق به طور کلی مورد نکوهش و مذمت قرار گرفته است میتوان گفت قول به مانعیت فسق با کلام الهــی  که

   هماهنگ است.

                                                             
ونَ «...  ۴۹ :مائده ١

ُ
اسِق

َ
ف

َ
اسِ ل إِنَّ کَثِیرًا مِنَ النَّ  »وَ

 .۲۲/۶۱۶ تفسیر تسنیم، جوادی آملی، ٢
مسلمین  وجود دارد. شهید ثانی فرموده: بازارنیز  (از جهت حلیت خرید گوشت و ...) شبیه این مطلب در مورد بازار مسلمین ٣

هل یک که اکثر اهالی آن مسلمان باشند، ولو این بازار در سرزمین کفار باشد. پس اگر در کشور اسلامی، اکثر ا بازاری است

  .۱/۲۸۵ مسالک الافهام،شهید ثانی، شود.(اطلاعات بیشتر: بازار، غیر مسلمان باشند این قاعده اجرا نمی
 .۲۲/۲۹، بحار الانوارلسی، مج ٤



 

 

  دال بر دیدگاه مانعیت فسق یروایبررسی أدلۀ . ۳

در  عــرف هجهت بهتر روشن شدن بحث اشــاره شــود و آن اینکــ ایقبل از ذکر روایات لازم است به نکته     

گیرد لکن در متون دینی این چنین سیاری از عناوینی که در مقابل یکدیگر هستند حد وسطی را در نظر نمیب

در برخــی از  ؛تــوان اشــاره کــردخــورد میبه عنوان نمونه به مثالی که در همین مباحث بــه چشــم می .نیست

دیگــر امام جماعت شرط شده است و در برخی دیگر نماز خواندن پشت ســر ناصــبی و شیعه بودن  ،روایات

هم شرطیت چیــزی بیــان که به دست ما رسیده  یدر روایات ،به تعبیر دیگر .را باطل دانسته استمنحرف فرق 

در اینجا عرف ممکن است بین این دو عنوان حد وسطی قائل نباشد لکــن دقــت  .آنضد شده و هم مانعیت 

- در مثال مذکور با اینکه در روایات به حکم شخص مجهــول .گیردمی قیهانه شخص مجهول را نیز در نظرف

الحال نیز تصریح شده است لکن اگر این تصریح هم وجود نداشت به خاطر ظهور بسیار قدرتمنــد خطــابی 

بــه علــت عــدم  از نظــر اعتقــادی الحالشخص مجهولبه  باید گفتعلی القاعده داند که چیزی را شرط می

روایات از باب اســتفاده از تعــابیر مختلــف  کنار ذکر شرط در و ذکر مانع درتوان اقتدا کرد ، نمیاحراز شرط

  . است

عنوان عدالت برای شخص شاهد شود مشخص می مجامع روایی با توجه قرار دادن این نکته و مراجعه به     

روایــات صــحیحه و غیــر آن کــه  ،مورد نمــاز جمعــهبه عنوان یکی از شروط مطرح شده است و همچنین در 

هــیچ روایتــی کــه عنــوان ١مرحوم مجلسی و بروجردی به تصریح مشتمل بر این عنوان باشد وجود دارد لکن 

بلکه تنها فسق به عنوان مــانعی بــرای اقتــدا ذکــر شــده  ٢عدالت را برای امام جماعت لازم بداند وجود ندارد

ید پس  ٣است. شــرط مقــدم اســت و یات، هم شرطیت عدالت آمده و هم مانعیت فسق در روااگر کسی بگو

در جای خود مطلب صحیحی است ولی در این بحث ناصواب است زیــرا همــانطور کــه گفتــه شــد عنــوان 

  عدالت برای امام جماعت وارد نشده است.

ازهای یومیــه و مرحوم نجفی فرموده است در نصوص و فتواها فرقی در اعتبار عدالت چه در نمهمچنین       

ها وجود ندارد به جهت اینکه عــدالت در اصــل منصــب غیر آن از نماز عیدین، نماز میت، آیات و مانند این

خود بایــد و عیدین تعدی از نص باشد زیرا امام نماز جمعه این کلام رسد به نظر میکه  ٤.امامت شرط است

                                                             
 .۳/۲۴۴، نهایة التقریری، بروجرد؛ ۸۵/۳۹، بحار الانوارمجلسی،  ١
تر آن است که گفته شود در هیچ روایت معتبري عنوان عدالت نیامده است زیرا در روایتي ضعیف که شیخ البته صحیح ٢

که در  »شیباني«وجود دارد لکن » عادل امام« گاننقل کرده واژ )۱۱۲۵حدیث  ۲/۲۸۲، تهذیب الاحکامطوسی(طوسی، 

 در هیچ کتاب رجالي توثیق نشده و روایت ضعیف است.سلسله سند وجود دارد 
 .۸/۳۱۴، وسائل الشیعهحر عاملی،  ٣
 .۱۳/۲۷۷، جواهر الکلام نجفی، ٤



 

 

 بــر اینکــه را در خطبــهدارای درجاتی از تقوا و عدالت باشد تا روا باشد دیگران 
ً
ها پنــد و انــدرز دهــد مضــافا

 و برخــی ١انــداند ولی در نماز میت آن را معتبر ندانستهبا اینکه عدالت را در امام جماعت لازم شمرده برخی

و عیــدین بنابراین استفاده از عنوان عدالت برای شاهد یا امام نماز جمعه  ٢دانندنمی حقیقی نماز میت را نماز

پــس اینکــه  ٣توان به ســادگی از نــص تعــدی کــردباشد و نمی هابه جهت خصوصیت خاص این ممکن است

امری زائد بر مجــرد اســلام اســت (اوصــافی ماننــد  ،عدالت بر طبق اخبار صحیح :نداهفرمود برخی از علما

د مطلب صحیحی است لکــن نــه در مــور ٤توان این اخبار را کنار گذاشت) و نمیهعفاف و غیر ،صلاح ،تقوا

   .اینهامانند  و ، مرجع تقلیدامام جماعت بلکه در مورد شاهد

ای که در مقدمــه بــه آن اشــاره شــد روایــات ادعــائی دال بــر اشــتراط لازم به ذکر است از آنجا که در مقاله    

 رد شده است دیگر به این روایات اشاره نکرده و فقــط مدعیه و دلالت آنها بر عدالت مورد بررسی قرار گرفت

یتمیکه  ٥بیان روایاتی به . این روایات پردازیممید بهره برمانعیت فسق مبنای  توان از آنها برای اثبات و تقو

- به نحوی که در ادامــه مــیاند که نگارنده آنها را با توجه به موضوعشان در مواقع و شرائط مختلفی وارد شده

  :دسته بندی کرده استآید 

  

  ) جماعتامام  (نائب گرفتن استنابهالف: 

ترین روایــات دال بــر واضح یکی ازگفت روایات دال بر استنابه توان با مراجعه به منابع متعدد حدیثی می     

انــد و حــال آنکــه در زمــان حضــور رسد این روایات مغفول مانــده. در زمان ما به نظر مینظر مختار هستند

 به خاطر تأکید بیش ا برخلاف زمان ما معصومین
ً
مســألۀ اســتنابه در  ز حد بر مسألۀ احراز عدالت)(احتمالا

 جا افتاده بوده و در هیچ روایتی هم نداریم که امام جستجو کند و کسی را انتخاب کنــد 
ً
جماعت امری کاملا

 بر اینکه امام می
ً
توانسته تفصــیل بدهــد یعنــی که عدالت او حداقل برای امام محرز و ثابت شده باشد مضافا

فردی عادل دسترسی دارد او را جای خود بگذارد و اگر مأمومین عادل نیســتند یــا عــدالت بگوید اگر امام به 

                                                             
 .۱/۳۲۵، العروة الوثقی؛ یزدی، ۱۳/۱۳۲، موسوعه شهید صدر؛ شهید صدر، ۲/۹۲، العروة الوثقییزدی،  ١
 .۹/۲۰۹،  موسوعة الإمام الخوئيخوئی،  ٢
لازم به ذکر است در همین روایاتي که مربوط به نماز جمعه است اینطور نیست که لفظ عادل صریح در معناي مصطلح  ٣

. ۳ . به معناي شیعه بودن یعني امام نباید غیر شیعه باشد۲. امام معصوم ۱ عندالفقها باشد بلکه سه احتمال در آن وجود دارد:

 )پیرامون معنای عدالت اجتناب از گناهان (فارغ از اختلافات فقها
 .۱۰/۳۶، الحدائق الناضرةبحرانی،  ٤
اند و تنها به ذکر صحیحه بودن اکتفا شده است. روایاتی که سند آنها صحیحه بوده است مورد بررسی سندی قرار نگرفته ٥

 استفاده شده است.» درایه النور«در بررسی سندی روایات بیشتر از نرم افزار  همچنین



 

 

آنان برای امام جماعت محرز نیست به مردم اشاره کند تا نمازشان را فرادا تمام کنند ولــی چنــین تفصــیلی را 

  کنیم.  آنها اشاره می همۀبه و نه  های مختلفی هستند که تا حد امکاناین روایات در مورد موقعیت بینیم.نمی

     مسافر توسط اماماستنابه . ۱

شــود و نــه مســافر را امام نمیمسافر  ،شخص حاضر« السلامروایت فضل بن عبدالملک از امام صادق علیه

ای حاضری شــد هنگــامی کــه دو رکعــت را حاضر را پس اگر چنین چیزی به وقوع پیوست و مسافر امام عده

ایــن » کنــد.کند و او آنها را امامــت مــیگیرد و او را مقدم میس دست یکی را میدهد سپتمام کرد سلام می

نیــز آن را از دو طریــق نقــل  ٢آورده و شیخ طوســی ١روایت دارای سه سند است. یک طریق را مرحوم صدوق

کرده است و چون در همه این طرق شخصی به نام داوود بن حصین اسدی که غیر امامی (واقفی) ولــی ثقــه 

   ت وجود دارد روایت موثقه است.اس

- لازم بــود نمــینحوۀ استدلال به این روایت واضح است زیرا امام در مقام بیان است و اگر احــراز عــدالت 

  فرمود دست یکی را بگیرد و مقدم کند
ً
ت و نبایــد صــورت ســبــر اینکــه در اینجــا ضــیق وقــت نیــز ه مضافا

  .جماعت بهم بخورد

از ایــن معلــوم « گویدمیپس از نقل این حدیث قائل به اشتراط عدالت است  آیت الله سبحانی با اینکه خود

کنیم آن ســخت گیــری نیســت حضــرت هــایی کــه مــا در بــاب جماعــت مــییگیــرشود آن همه سختمی

مومینی کــه در صــف اول أمــ ۀفرماید دست یک نفر از مامومین را بگیرد و در جای خودش بگــذارد، همــمی

  ٣.»نیست اند عدالتشان که عدالت شیخ مرتضی انصارینماز جماعت قرار گرفته

  استنابه هنگام پیشامد برای امام. ۲

شود در حالی که مردم در نمازنــد و امــام جماعــت از او از امام صادق از مردی پرسیدم که وارد مسجد می«

ترین آید پس دســت آن شــخص را کــه نزدیــکیک رکعت یا بیشتر جلوتر است و برای امام مشکلی پیش می

نشــیند تــا اینکــه از کنــد پــس میکند پس فرمود نماز آن عده را تمام میگیرد او را مقدم مینفر به او بوده می

کند ســلام نمــاز و اتمــام کند و آنچه که اشاره میتشهد فارغ شوند از راست و چپ با دستش به آنها اشاره می

این حدیث از مرحــوم صــدوق » کندباقی مانده تمام مینماز آنهاست و او آنچه را که از او فوت شده یا بر او 

  سند آن صحیح است. ١و تهذیب ٥ولی در کافی ٤نقل شده به صورت مرسل

                                                             
 .۱/۳۹۸، من لا یحضره الفقیه صدوق، ١
 .۲۲۶و۳/۱۶۴، تهذیب الاحکام،  طوسی ٢
 .۱۰/۱/۱۳۸۹، خارج فقهسبحانی،  ٣
 .۱/۳۹۵، من لا یحضره الفقیهصدوق،  ٤
 .۳/۳۸۲، الکافي کلینی، ٥



 

 

  استنابه در صورت نداشتن وضو .۳

ای را امامت کرده است و وضو نداشته است پــس منصــرف شــده و مــردی را مقــدم کــرده در مردی که عده«

 خوانده است فرمودداند امام چه چیزی است و او نمی
ً
کسانی که پشت سر او هستند بــه او یــادآوری  :را قبلا

  صحیحه است.این روایت  ٢»کنند

  استنابه امام از کسی که نیت نداشته .۴

ای وارد نمازشان شده و حال آنکــه نیــت نمــاز نکــرده اســت و از به امام باقر گفتم مردی با عده«زراره گوید: 

مام دست آن مرد را گرفته و مقدم کرده است و او هم نماز را ادامه داده اســت امام هم حدثی سر زده است و ا

ای وارد آیا نماز آن عده با نماز او که نیتی نداشته مجزیست؟ فرمــود: ســزاوار نیســت بــرای مــرد کــه بــا عــده

انــده نمازشان شود در حالی که نیت نماز ندارد بلکه سزاوار است که او نیز نیت کنــد هرچنــد نمــازش را خو

باشد زیرا برای او نماز دیگری نیز هست وگرنه با آنها وارد نماز نشود و در هر صورت نماز آن عده مجزیست 

   ٣»هرچند او نیت نماز نکرده باشد.

شود که این شخص عادل نبوده است زیرا شخص عادل به خود برداشت میصحیحه از ظاهر این روایت      

 عدهدهد بدون نیت، امامت اجازه نمی
ً
  که مجبور به قبول امامت هم نبوده است. ای را برعهده گیرد خصوصا

  مقدم کردن یک نفر از جمع ب:

وارد  هنوز جماعت برپــا نشــده و دســتور یا شود مربوط به مواقعی است کهروایاتی که اکنون به آنها اشاره می

  رود.نماز از دنیا میو یا امام در میان  این است که شخصی امام جماعت را بر عهده گیرد شده

  منتظر امام نماندن. ۱

را بگویــد آیــا » قــد قامــت الصــلاه«حفص بن سالم از امام صادق پرسید هنگامی که موذن «روایت اول:      

ایســتند مردم بر روی پاهایشان بایستند یا بنشینند تا امام آنها بیاید؟ فرمود: خیر بلکــه بــر روی پاهایشــان می

شــود پــس او گیرد) و اگر نیامد پس دست مردی از جمــع گرفتــه میامت را بر عهده میاگر امامشان آمد (ام

  این روایت از دو طریق نقل شده که طبق هردو طریق، این حدیث صحیحه است.  ٤»شودمقدم می

را بگویــد ســزاوار » قــد قامــت الصــلاه«هنگامی که مــؤذن «روایت دوم: معاویه بن شریح از امام صادق      

نی که در مسجد هستند روی پاهای خود بایستند و یکی را مقدم کنند و منتظر امام نایســتند. راوی است کسا

                                                                                                                                                           
 .۳/۴۱، تهذیب الاحکامطوسی،  ١
 .۳/۳۹، تهذیب الاحکامطوسی،  ٢
 .۳/۴۱ ،تهذیب الاحکامطوسی،  ٣
 .۸/۳۷۹، وسائل الشیعهحر عاملی،  ٤



 

 

ماننــد و یکــی گوید: گفتم حتی اگر امام، خودش مؤذن باشد؟ فرمود هر چند امام مؤذن باشد منتظرش نمی

  شود.محسوب میاین روایت به خاطر احمد بن حسن که گفته شده فطحی است موثقه  ١»کنند.را مقدم می

مرحوم بحرانی اشکالی به این دو روایت وارد کرده و آن اینکه ظاهر از اخبار این است که اذان و اقامــه در      

نماز جماعت از وظایف امام است و نماز مامومین به هیچ یک از این دو تعلقی ندارد. نهایت امر این اســت 

آورد و گاهی هم بعضی از مامومین و در این هنگام مــادامی که گاهی امام به طور کامل یا بعضی را به جا می

  ٢گوید؟گوید و مقیم برای چه کسانی اقامه میکه امام حاضر نباشد پس برای چه کسانی مؤذن اذان می

گیری در مورد عدالت نداشته باشیم مضمون هــر دو روایــت خــود گویــای همــه در جواب گوییم اگر سخت

گیــرد و لازم نیســت دنبــال شخصــی کــه امام، یک نفر امامت را بر عهده می چیز هست زیرا در صورت نبود

  عدالتش محرز است بگردند.

  نداشتن امام. ۲

گویــد فرمــود: بلــه از امام صــادق از مــردی پرســیدم کــه در اقامــه ســخن می«ابن ابی عمیر روایت اول:      

شــود مگــر اینکــه اجتمــاع حرام میسخن گفتن بر اهل مسجد » قد قامت الصلاه«هنگامی که مؤذن بگوید 

آنها از افراد مختلفی باشد و امامی نداشته باشند پس در این صورت اشکالی نیســت کــه بعضــی بــه بعضــی 

واســطۀ بــیدر رابطه بــا نقــل  ی وجود دارددر سند این روایت اختلاف مطول ٣»دیگر بگویند فلانی مقدم شو

لام یعنی اگر بپذیریم او از اصحاب امام صــادق نیــز بــوده السحدیث توسط ابن ابی عمیر از امام صادق علیه

روایت صحیحه است و إلا ضعیف خواهد بود زیرا دربارۀ محمــد ابــن ابــی عمــر توثیــق خــاص وارد نشــده 

  است.

از جهت دلالت با دو روایت قبل تفاوت خاصی ندارد مگر اینکه در این روایت قیــد عــدم داشــتن امــام وارد 

توان آن را با دو روایت قبل مقید ساخت یعنی بگوییم مراد از نداشتن امام حتی شــامل شده است که البته می

  شود.جایی که امام تأخیر بسیار ناچیزی دارد نیز می

شــوند و وقــت نمــاز به امام جواد گفتم: گروهی از موالی شما جمــع می« ابی عبدالله سیاری دوم: روایت     

هــای شود آیا بر آنها نماز بخواند؟ فرمود: اگــر دلم پیش انداخته میگوید و کسی هرسد و کسی اذان میمی

  »گفتم: از کجا دانسته شود؟ فرمود: پس امامت را برای اهلش واگذارید. آنها یکی است اشکالی ندارد

                                                             
 .۸/۳۸۱، وسائل الشیعهحر عاملی،  ١
 .۱۱/۱۹۹ ،الحدائق الناضرةبحرانی،  ٢
 .۱/۳۰۲، الإستبصار طوسی، ٣



 

 

رســد شوند و وقت نمــاز میبه امام جواد گفتم: گروهی از موالی شما جمع می«همان راوی وم: سروایت      

شــود بــین شود آیا بر آنها به صورت جماعت نماز بخواند؟ اگر کسی که امام میهم پیش انداخته میو کسی 

   »او و بین خدا طلبی نباشد پس باید انجام دهد.

اند به خاطر سیاری که توسط بسیاری از رجالیون نقل شده ١در کتاب ابن ادریس حلیاین دو روایت که        

هستند لکن قائلین به اشتراط عدالت از ضعف سند آنها چشم پوشی کرده و در مورد قدح قرار گرفته ضعیف 

اند. نگارنده اما معتقد است این دو کنار دیگر روایات از این دو روایت نیز برای اثبات مطلوب خود بهره برده

 در هــر دو
ً
روایــت  روایت با غض نظر از بحث سندی، بیشتر دلالت بر عدم اشتراط عدالت دارنــد زیــرا اولا

اند و ایــن بــا منین شخصی را مقدم کردهؤواضح است که امام متعین یا راتب در آنجا نبوده و به همین دلیل م

 سؤال سائل در مورد وظیفۀ مأمومین نیســت کــه آیــا اقتــدا 
ً
 سازگار است ثانیا

ً
روایات دیگری که آوردیم کاملا

شود که آیا اگر او را جلو انداختند امامت را قبــول کنند یا نکنند بلکه سؤال او در مورد کسی است که امام می

 همــانطور کــه مرحــوم عــاملی فرمایند.م) که امام در جواب آن دو مطلب را میکند یا نه؟ (فیصلی به
ً
 ٢ثالثــا

فرموده ممکن است مراد از این دو روایت عدم رضایت مأمومین باشد زیرا روایات متعــددی از اینکــه کســی 

البتــه ایــن اند و امامت جماعتی را بر عهده گیرد و حال آنکه آن جماعت از امامت او راضی نیستند نهی کرده

ها حمل بر کراهت شده نه حرمت بنابراین این دو روایــت ارتبــاطی بــا اشــتراط عــدالت امــام جماعــت نهی

  اند.ندارند و دال بر مانعیت فسق

  فوت امام. ۳

ای بوده و یک رکعت نماز خوانده است آنگاه از دنیا رفته فرمود: مرد دیگــری را مقــدم از مردی که امام عده«

دهند و هر کس آن را مــس کنــد غســل رکعت را حساب کند و میت را پشت سر قرار قرار میکنند پس آن می

  این حدیث از دو طریق نقل شده که طبق هردو طریق این حدیث صحیحه است. ٣»کندمی

   در صورت عدم حضور مردج: 

زنــان از  شــود وهرگاه مردی حاضر نباشد زنــی در وســط آنهــا مقــدم می«روایت جابر جعفی از امام صادق 

   ٤»ایستند و حال آنکه او وسط آنهاست تا اینکه از نماز فارغ شود.طرف راست و چپ او می

اقــت او اخــتلاف وجــود ثوجود دارد که بین علما بــر ســر و عمرو بن شمر در سند این روایت شخصی به نام

اند از هابل بعضی فرمودند و در مقاهت او شدثاقاو را تضعیف کرده معتقد به عدم و ١دارد برخی چون نجاشی

                                                             
 .۱۴/۹۴، موسوعة ابن إدریس الحليحلی،  ١
 .۸/۳۵۰ ،وسائل الشیعهحر عاملی،  ٢
 .۳/۴۳، تهذیب الاحکامطوسی،  ٣
 .۸/۳۳۷، وسائل الشیعهلی، حر عام ٤



 

 

 ٢.اقــت او کافیســتثانــد همــین بــرای وب اجماع روایات بسیاری را از او نقل کردهصحاتن از اچند نجا که آ

نیز آمده است بنابراین ضعف سند بــر فــرض  ٣دیگری ۀالبته قریب به مضمون این روایت در روایات صحیح

فرماید اگر مردی نباشــد را میزی نیز آشکار استوجود قابل چشم پوشی است. دلالت روایت بر نظر مختار 

البتــه مرحــوم  .یک زن امامت را بر عهده گیرد و به صورت نکره آمده و هیچ قیدی برای آن ذکــر نشــده اســت

که البته خواه این روایت در مورد  ٤صدوق این روایت را با اختلاف اندکی در مورد نماز میت نقل کرده است

  .کندجماعت یومیه تفاوت چندانی در اصل استدلال ایجاد نمینماز میت باشد یا نماز 

  عدم تقدم بر میزبان ه:

رســد شوند و وقت نماز فرا میاز امام صادق از گروهی از اصحاب امام پرسیدم که جمع میابی عبیده گوید 

تــلاوت  کسی که بیشتر قــرآن :رسول خدا فرمود :فرمود وگویند فلانی مقدم شپس بعضی به بعضی دیگر می

ر در و اگــ مساوی بودند کسی که زودتر هجــرت کــرده اســتدر قرائت پس اگر شود بر قوم مقدم می کندمی

ترین آنها و اگر در سن هم مساوی بودند باید دانــاترین آنهــا بــه ســنت و مسنپس هجرت هم مساوی بودند 

بــان در منــزلش مقــدم نشــود و نــه امامت را بر عهده گیرد و هیچ یــک از شــما بــر میز ،ترین آنها در دینفقیه

  ٥».صاحب سلطنتی را در هنگام سلطنتش

  چند نکته در مورد این حدیث وجود دارد

گوید و امــام او را نــه تنهــا از ایــن کــار راوی از مقدم کردن بعضی از اصحاب سخن می ،اول: در این روایت

  گذارد.کند بلکه با پاسخ خویش بر آن صحه مینهی نمی

روایاتی که متضمن اولویت بندی برای امام جماعت هســتند اختلافــات بســیاری وجــود دارد دوم: گرچه در 

ســیما بــودن و کثیرالقرائــت استفاده نشده است و حال آنکــه خــوش» اعدل«لکن در هیچ یک از آنها از واژه 

ت خوبیســت بــر اینکــه عــدالت شــرط امــام جماعــ (نه دلیل) بودن و دیگر موارد ذکر شده است و این مؤید

 ٦به دیگر سخن در بحث تعارض روایات وقتی که دو روایت با هم مشهور هستند طبــق روایــت زراره نیست.

باید به اعدل، افقه، اوثق و غیره مراجعه شــود چــرا کــه عــدالت راوی (هرچنــد بــه معنــای  ٧و عمر بن حنظله

                                                                                                                                                           
 .۲۸۷، رجال النجاشي نجاشی، ١
 .۲۶/۱۱/۹۰، خارج اصول؛ فاضل لنکرانی، ۲۵۸، شدرس تعادل و تراجیحمظاهری،  ٢
 .۱/۱۶۶، من لا یحضره الفقیهصدوق،  ٣
 .۱/۱۶۶، من لا یحضره الفقیهصدوق،  ٤
 .۸/۳۵۱، وسائل الشیعهحر عاملی،  ٥
 .۴/۱۳۳، يعوالي اللئالابن ابی جمهور،  ٦
 .۷۸-۱/۶۷، الکافي کلینی، ٧



 

 

ام هم آن را از مرجحــات وثاقت) در نقل روایت شرط است ولی اینجا از آنجا که عدالت شرط نبوده است ام

  ها محسوب نفرموده است.و اولویت

سوم: طبق این روایت، میهمان از مقدم شدن بر میزبان به صورت مؤکــد نهــی شــده اســت و ایــن مشــعر بــه 

  باشد که البته با شرطیت عدالت همخوانی ندارد.اقتدا می تساهل در امر

در تا مراد از آن مشخص شود.  دیگری مراجعه شود چهارم: برای روشن شدن فقرۀ آخر روایت باید به روایت

هر یک از اهل مسجد، به نماز در مسجد خودشان ســزاوارتر اســت مگــر اینکــه « دعائم الاسلام آمده است

از اهــل مســجد شــدن) بــه امــام جماعــت (فرمانده و امیرشان حاضر باشد که در این صــورت او ســزاوارتر 

  ١»است.

نه فقط امام راتب را برای امام جماعت شدن نســبت بــه دیگــران ســزاوارتر و  اهل یک مسجد ٢در این روایت

  دانسته است و این دیگر بار دال بر عدم شرطیت عدالت است.

  بودن امام جماعت جنب و:

امامــت جماعــت را  در سفر، السلام از مردی پرسید کهبن عمران از امام صادق علیه هحمز«ابن بکیر روایت 

اشــکالی  :دانســتیم فرمــودبه این مطلب هم علم داشته است ولی مــا نمیو ه گرفته بر عهددر حالت جنابت 

 این روایت به خاطر ابن بکیر موثقه است. ٣»ندارد

 هــم مــلاک اقتــدا اند و امام جماعت ناشناس بوده است ومأمومین در سفر بوده تقریب استدلال: از آنجا که

 کشف خلاف صورت گرفته است و اند عدم فسق بوده است به این شخص اقتدا کرده
ً
به همین خــاطر و بعدا

ال پیش آمده است که آیا نماز مردم با این وضعیت صــحیح اســت یــا خیــر و البتــه واضــح ؤهم برای راوی س

آیــا ایــن مــأمومین انــد کــه تفصــیل نــداده ،در پاســخامام هم است که در سفر احراز عدالت ممکن نیست و 

  یا نه تا در صورت عدم احراز بفرمایند اعاده کنند. اندبوده عدالت را احراز کرده

  به شخصی مجهولاقتدای مردم  ز:

شناســی امامــت جماعــت مــردم را فرمود: اگر مردی کــه نمــیعبدالرحیم قصیر گوید شنیدم که امام باقر می

  ٤»ت است پس حمد و سوره را نخوان و به قرائتش اکتفا کنئبرعهده گرفته است و در حال خواندن قرا

                                                             
 .۱/۱۵۲ ،دعائم الإسلامابن حیون،  ١
در بسیاری از کتب فقهی این روایت ذیل بحث امام راتب آورده شده است و حال آنکه حمل اهل مسجد بر امام راتب با  ٢

 بر اینکه در 
ً
ؤذن، امام و اهل مسجد را ) راوی حدیث، م۳/۲۷، تهذیب الاحکام(طوسی، یتیرواتکلف همراه است مضافا

 نیز در این زمینه وجود دارد. دیگریبسیار و البته روایات  جداگانه آورده است
 .۳/۳۹ ،تهذیب الاحکامطوسی،  ٣
 .۳/۲۷۵، تهذیب الاحکامطوسی،  ٤



 

 

 اســت و آن را معتبر دانسته ١مرحوم فیض کاشانی .این روایت از جهت سندی مورد اختلاف واقع شده است

برخی نیــز گوینــد چــون از ایــن شــخص راویــان  .دانندیق نمیوثبسیاری از علما عبدالرحیم قصیر را دارای ت

 مرحــوم خــویی .بــر اســتکنند پس احادیــث او معتغیره نقل روایت می و حماد، بزرگی چون ابن ابی عمیر

داننــد لکــن ثــق میمو داند که بسیاری از علما ابن روح کوفی رادالرحیم قصیر را همان ابن روح کوفی میعب

  ٢.خود مرحوم خویی در مورد او حرفی نزده است

. جهــل ۲. جهل به ایمــان ۱: دارای سه احتمال استلفظ مجهول در روایات  ٣نظری بنابر : از جهت دلالت

  :کندوری پیدا میصن مسئله ای که از این جهت . جهل به ولادت۳به حال 

تــوان در اگر گفتیم این روایت در هیچ یک از این احتمالات ظهور ندارد از حیز انتفاع ســاقط شــده و نمی .۱

  .مقام استدلال از آن بهره برد

 ۀواژ ،در آن روایــات الســلامکه به دست ما رسیده و به قرینه جواب امــام علیــه ٤روایات دیگریبا توجه به  .۲

شــیعه اســت یــا نیســت کــه در ایــن این شخص م که یدانینم شود یعنیائل اعتقادی مس حمل بر »عرفهت لا«

 بــه شخصــی کــه از  با قطع نظر از سندش صورت این روایت
ً
با آن روایات متعارض خواهد بــود زیــرا قطعــا

در روایــت اشــاره بــه اهــل  »نــاسال« ۀبگوییم واژ توان اقتدا کرد مگر اینکهینم جهت اعتقادی مجهول باشد

از بنابراین توانــایی تعــارض بــا آن روایــات را  صادر شده ٥سنت دارد و به همین دلیل این روایت از روی تقیه

توانسته بفهمد که امام شــیعه بــوده کــه در ایــن یا اینکه بگوییم شخص از دیدن اقتدای مردم می ندارد اساس

زیــرا  آید و البته پــذیرش ایــن مطلــب ســخت اســتعی از احراز ایمان به حساب میصورت اقتدای مردم نو

  ای بر اثبات آن وجود ندارد.قرینه

مســائل  »عرفــهت لا«از تعارض و به نوعی تلاش برای جمــع بــین روایــات بگــوییم مــراد از  زتراحجهت ا. ۳

توانــد بــه عنــوان اســتدلال بــرای در این صورت این روایت می کهفسق یا عدم آن باشد اعتقادی نیست بلکه 

در مــورد عــدالت امــام جماعــت  در مقام بیــان بــوده و مبنای مانعیت فسق به کار رود با این توضیح که امام

  و این فقط با پذیرش مبنای مانعیت فسق سازگار است.فرموده است ن چیزی

 گفتیم بعضی از فقها با اینکه عدال    
ً
دهنــد دانند ولی فتوا میت را شرط مینکته شایان ذکر این است که قبلا

توان به جماعت ملحق شــد و اقتــدا ای ناشناس اطمینان به عدالت امام حاصل شود میکه اگر از اقتدای عده

                                                             
 ..۱/۸۴، معتصم الشیعةفیض کاشانی،  ١
 .۱۳،۱۱، معجم رجال الحدیث خویی، ٢
 .۱/۳۳۶، الرسائل الأحمدیة آل طعّان، ٣
 .۸/۳۱۹، وسائل الشیعهحر عاملی،  ٤
 .۲/۶۶۹، مصباح الفقیه همدانی، ٥



 

 

 از اقتدای عده دلیلرسد کرد به نظر می
ً
ای به کسی ظن این فتوا همین روایت است و ناگفته پیداست که نوعا

 شود چه رسبه عدالت حاصل نمی
ً
 بر اینکه در روایــت قیــد اطمینــان اصــلا

ً
د به اطمینان به عدالت او مضافا

انــد انــد و بــه نــوعی آن را قبــول کــردهوجود ندارد بنابراین با توجه به این که علما بر طبق این روایت فتوا داده

  شود که حمل این روایت بر مانعیت فسق به حقیقت اقرب است.آشکار می

  تامامپیشنهاد دادن برای  ح:

ید تا به تنهایی نماز بخواند و مردی دیگر میاز مردی سوال شد که اذان و اقامه می«روایت عمار  آیــد و بــه گو

 ١»گوید به جماعت نماز بخوانیم؟ آیا جایز است به آن اذان و اقامه اکتفا کنند؟ امام صادق فرمود: خیراو می

  این روایت به سبب عمار ساباطی موثقه است.

دو مرد وارد مسجد شدند در حالی که امام علی بر مردم نماز خوانده بود پس امــام علــی بــه آن «د روایت زی

 ٢»دو فرمود اگر مایلید یکی از شما دیگری را امام شود و اذان و اقامه نگوید

البته مضمون آن با حــدیث  این حدیث از دو طریق نقل شده که طبق هر دو طریق این حدیث ضعیف است 

  شارع در مورد امام جماعت شدن است. تساهله است و دال بر قبلی مشاب

یدی بر عدم اشتراط عدالت به آن اشاره کــرد بحــث امامــت صــبی ؤتوان به عنوان ممیآخرین موردی که ط: 

انــد لکــن بــا مراجعــه بــه روایــات مشــهور فقهــا آن را پذیرفته ،گرچه در مورد شرط بلوغ بحثدر این  .است

انــد و که دلالت بر عدم صحت امامت صبی دارند بــا اشــکالات متعــددی مواجه شود احادیثیمشخص می

تــوان بنــابراین می ٣فقط شاید بتوان گفت اعراض اصحاب مانع از عمل به این دســته از روایــات شــده اســت

به وصف عادل یا فاسق بــه صبی اینطور نتیجه گرفت که عدالت در امامت جماعت شرط نیست زیرا اتصاف 

مبنــی شارع در مورد امامت جماعــت  تساهلهنوز به مرحله تکلیف نرسیده مشکل است و تنها  جهت اینکه

  .است هماهنگبا این مساله  است که مانعیت فسقبر 

  

  احادیث دال بر مانعیت فسق با روایات دال بر اشتراط عدالتتعارض 

تراط عــدالت هســتند و روایــت هایی کــه دال بــر اشــمرحوم بحرانی فرموده در صورت تعارض بین روایت    

کــه اهــل ســنت قائــل  حمل بــر تقیــه شــوند چــرااین دو روایت باید  عبدالرحیم قصیر و مرسله ابن ابی عمیر

  ٤.شود نماز خوانداند که پشت سر هر انسان نیکوکار یا فاسقی میبوده

                                                             
 .۳/۳۰۴، الکافي کلینی، ١
 .۳/۵۶ ،تهذیب الاحکامطوسی،  ٢
 .۱۹/۷/۱۴۰۰درس خارج،  ب،یدستغ٣
  .۱۰/۳۸، الحدائق الناضرةبحرانی،  ٤



 

 

د اســت نــه امــام در جواب از ایشان کافیست گفته شود که روایات دال بر اشــتراط عــدالت مربــوط بــه شــهو

 هم گفتیم روایت معتبری که مشتمل بــر لفــظ عــدالت باشــد در بــاب جماعــت وارد 
ً
جماعت چه اینکه قبلا

  شود زیرا وجه مشترکی بین آنها وجود ندارد.نشده است پس در حقیقت تعارضی برقرار نمی

  جمع بندی

ای قــوی بــوده و بــه دارای پشــتوانه فسق دهد قول به مانعیتتا بدین جا بررسی روایات به خوبی نشان می    

  توان از این احادیث که اکثر آنها صحیحه یا موثقه هستند گذشت.سادگی نمی

  

  تساهل و تسامح شارع در مورد نماز جماعت

 توجــه بــه آنهــا در و دارد دلالــتشارع در مورد نمــاز جماعــت  و تسامح تساهلمطلب که به در پایان به دو  

  کنیم:اشاره میت مؤثر اس اتخاذ مبنای مانعیت فسق

تــر اول: مواردی که احراز آنها مانند زنا در شرع مقدس، بسیار سخت قرار داده شده به خاطر مصلحتی مهــم

منین است و وجود چنــین مصــلحتی در نمــاز جماعــت منتفــی اســت بلکــه بــرعکس ؤمانند حفظ آبروی م

بــه از هــم  بــا شــرط دانســتن عــدالت ترش یابدنماز جماعت بین مسلمانان گس ۀاتحادی که قرار بود از ناحی

 بر اینکه در برخی روایات
ً
نقدر بر نماز جماعت تاکیــد شــده اســت کــه آ ١گسستگی تبدیل شده است. مضافا

اند و این در صورتی ممکن است که مبنای مانعیت فســق تش زدن منازلشان تهدید شدهآن به آبی اعتنایان به 

ی برای مکلفین به جهت عــدم شــرکت در نمــاز جماعــت وجــود خواهــد را بپذیریم و گرنه همیشه عذر خوب

 که در حال حاضر بسیاری از مناطق، امام جماعت ثابت  است امام داشت و آن عدم احراز عدالت
ً
خصوصا

هــا و (حتــی نهــادرونــد و از آنجــا کــه هیچکسهــا مــیهاي موسمي به ایــن مکــانندارند و طلاب در تبلیغ

احراز عدالت به آنها اقتدا شــود  اشتراط از حال آنها خبر ندارد پس نباید طبق مبنای )های اعزام کنندهسازمان

 مرضی شارع نیست رواج حس بی اعتمادی در جامعه استو این مستلزم 
ً
و موجب تعطیلی برخــی  که قطعا

 بر اینکه  ٢سنن خواهد شد
ً
 مضافا

ّ
نی اشعار واضحی به میسور بودن جماعت در هر زمــا ،بر جماعت در حث

ها و به دور از گاهای از مساجد/ عبادت، مسافران باید در گوشهو حال آنکه طبق مبنای اشتراط عدالت ٣است

  جماعت به نماز مشغول شوند و این خلاف فلسفۀ تشریع نماز جماعت است.

                                                                                                                                                           
 

 .۲۷/۳۹۲، وسائل الشیعهحر عاملی،  ١
 .۸۸/۳۳، بحار الانوارمجلسی،  ٢
 .۱۳/۲۸۳، جواهر الکلام ی،نجف ٣



 

 

مهمی بین برخی از شروط نماز جماعت با بحث شهادت یا قضاوت وجود دارد و آن بحث کشف  فرقدوم: 

 بعــد از اتمــام نمــاز خلا
ً
ف است. توضیح اینکه در مورد امام جماعت اگر کشف خــلاف شــود یعنــی مــثلا

مشخص شود که امام جماعت فاسق بوده و یا حتی فاقد شرط اسلام و ایمان بوده است لزومی بــه اعــاده یــا 

  قضای آن نماز نیست ولی
ً
 فســق ی هادر مورد شاهد مثلا

ً
کــی از ایــن دو اگر حکمی صادر شده باشد و بعــدا

  ١آشکار شود آن حکم به خاطر فسق شاهدان باطل است.

اش اند: شرط عدالت چه ظاهری باشد و چه واقعــی باشــد برآینــد فقهــیپس اینکه برخی از علما فرموده     

زیرا اگر شخصی پشت سر یــک فاســقی نمــاز  ٢فرقی ندارد و مسئله عدالت در امام جماعت این چنین است

اینکه او عادل است و بعد بفهمد عادل نیست نمازش صــحیح اســت و ایــن بــه خــاطر ایــن  بخواند به خیال

 « ۀاست که قاعد
ُ
اگر علما تصــور  چرا که رسدمطلب صحیحی به نظر نمی ٤شوددر نماز جاری می ٣»عادلات

ت گانه نیست پس نماز مأمومین صحیح اســت در جــواب بایــد گفــکنند از آنجا که عدالت از آن موارد نهمی

 از آن موارد نه
ً
ایشــان بایــد قائــل باشــند اگــر بعــد از نمــاز » لاتعاد«گانه هست پس طبق قاعدۀ طهارت قطعا

معلوم شود امام جماعت فاقد طهارت بوده نماز مأمومین هم باطل است و حال آنکه قائل نیستند پس معلوم 

صورت عــدم وجــود یکــی از  که عدم اعاده و قضا دربلشرط عدالت بر فرض پذیرش واقعی نیست شود می

قاعده بلکه به خاطر روایاتی خــاص و بــالتبع احکــام فقهــی خاصــی این شرایط در امام جماعت نه به خاطر 

جماعــت را نشــان نمــاز شــارع در مــورد و تســاهل گیری است که در این زمینه وجــود دارد و نهایــت آســان

  .دهدمی

  پیشنهاد

رســد بررســی بررسی ادله قرآنی و روایی گردید لکن به نظــر مــی تلاش نگارنده در این نوشتار معطوف به    

و نحوۀ مواجهۀ ایشان با مــوارد و قضــایای مختلفــی نوشته السلام در مورد موضوع این سیرۀ اهل بیت علیهم

گشای خوبی در این زمینه باشد کــه البتــه نیازمنــد انجــام تواند راهکه شرط عدالت در آنها اختلافی است می

  ستقل است.پژوهشی م

                                                             
 .۴۱/۲۳۰، جواهر الکلام نجفی، ١
 .۹/۱۰/۱۳۹۸ درس خارج، علیدوست، ٢
موارد استثنا شده از این قاعده نه مورد است: وقت، طهور، قبله، رکوع، سجود، نیّت، تکبیرة الاحرام، قیام در حال تکبیرة  ٣

  اعاده یا قضا لازم است. ،در صورت فراموشی آنها حتیخلل به الاحرام و قیام متصل به رکوع که در صورت 
 .۵/۸/۸۹۱۳ ،درس خارج سبحانی، ٤



 

 

  گیرینتیجه

  ها و امارات آن کافیست.. لزومی به تعریف عدالت نیست بلکه صرف بیان نشانه۱

  رسد.های احراز آن صحیح به نظر نمیدر راه تساهل. سختگیری در تعریف عدالت و در عین حال ۲

یعنی طبق هــر  کسان استاند با قول به مانعیت فسق یبرخی از اقوالی که اشتراط عدالت را پذیرفته ۀ. نتیج۳

  .توان اقتدا نمودالحال میدو قول به شخص مجهول

. نه تنها هیچ دلیلی در آیات و روایات معتبر دلالت بر اشتراط عدالت در امام جماعت ندارد بلکه روایــات ۴

  معتبر متعددی وجود دارند که دلالت بر صحت مبنای مانعیت فسق دارند.

اشتراط عدالت مربوط به امام جماعت نیستند با روایات دال بــر مانعیــت فســق  . از آنجا که روایات دال بر۵

  شود.تعارضی ندارند و تسری این روایات به امام جماعت تعدی از نص محسوب می

 هماهنــگ اســت ۶
ً
. تاکیدات فراوان شارع بر اهتمام مسلمانان به نماز جماعت با مبنای مانعیت فسق کــاملا

موجب از بــین رفــتن اتحــاد مســلمانان و رواج  ،عدالت بنابر پذیرش اشتراط آن در حالی که صعوبت احراز

 مرضی شارع نیست.حس بی
ً
  اعتمادی در جامعه شده که قطعا

  .شرط عدالت در امام جماعت بر فرض پذیرش واقعی نیست. ۷

لکــه بــه ب» لاتعــاد«. عدم اعاده و قضا در صورت عدم وجود شرایط در امام جماعت نه بــه خــاطر قاعــدۀ ۸

  در این زمینه است. خاطر روایاتی خاص

  منابعفهرست 

  قرآن کریم

  ق.۱۴۰۳، . قم: مؤسسه سیدالشهداءهفي الأحادیث الدینی هعوالي اللئالي العزیزیجمهور، محمد. ابیابن

  .۱۳۸۷، . قم: دلیل ماموسوعة ابن إدریس الحليادریس، محمد. ابن

  .ق۱۳۸۳، چ پنجم .تؤسسة آل البیقم: م .دعائم الإسلامحیون، نعمان. ابن

  .تا، بیقم: انتشارات الرسول المصطفی کتاب الصلاه.انصاري، مرتضی. 

  ق.۱۴۱۹ث، . قم: دار المصطفی(ص) لاحیاء التراالرسائل الأحمدیةطعان، احمد. آل

  .۱۳۶۳، . قم: مؤسسة النشر الإسلاميفي أحکام العترة الطاهرةالحدائق الناضرة بحرانی، یوسف. 

. مقرر: فاضل موحدی لنکرانــی. قــم: مرکــز فقــه الأئمــة نهایة التقریر في مباحث الصلاةروجردی، حسین. ب

  ق.۱۴۲۰الأطهار. چ سوم، 

  .۱۳۸۹، ، قم: مرکز نشر اسراتفسیر تسنیم. هجوادی، عبدال



 

 

  .۱۳۷۲ . چ پنجم.ناجا: بی. بیمعجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواةخوئی، سید ابوالقاسم. 

  .ق۱۴۱۸، مؤسسة إحیاء آثار الامام الخوئیقم:   ،موسوعة الإمام الخوئيوئی، سیدابوالقاسم. خ

، چ: دوم .وهشگاه علمی تخصصی شــهید صــدر، دار الصــدر. قم: پژموسوعه شهید صدرصدر، محمدباقر. 

  .ق۱۴۳۴

، . چ: دوم: دفتــر انتشــارات اســلامیمصحح: غفاری، علی اکبــر. قــم من لا یحضره الفقیه.صدوق، محمد. 

 .ق۱۴۱۳

دار الکتــب : تهــران .خرســان، حســن موســوی محقق: .الإستبصار فیما اختلف من الأخبار طوسی، محمد.

  .ق۱۳۹۰، الإسلامیه

 .۱۳۶۵، دار الکتب اسلامیه ، تهران:تهذیب الاحکامطوسی، محمد. 

 .ق۱۴۱۶، البیت، بیروت: آلتفصیل وسائل الشیعهعاملی، محمد. 

  .۱۳۸۷، درسه عالی شهید مطهری. تهران: ممعتصم الشیعة في أحکام الشریعة. دفیض کاشانی، محم

  .۱۳۶۳، . چ پنجمدار الکتب الإسلامیهاکبر غفاری. محمد آخوندی. تهران: . علیالکافي کلینی، محمد.

  .ق۱۴۰۳، . چ دومبیروت: دار احیاء التراث العربی بحار الانوار.مجلسی، محمدباقر. 

نقد ادله مشــهور متــأخرین فقهــای امامیــه در شــرطیت عــدالت امــام « .بصیری حمیدرضامصلح، مجتبی؛ 

 .۴۷۴تــــــا۴۵۳ .۱۴۰۱، ۲ش ،۵۵دورۀ  .فقــــــه و مبــــــانی حقــــــوق اســــــلامی ،»جماعــــــت

{https://doi.org/10. 22059/jjfil.2022. 343881. 669374 } 
  

  .تا، بیمؤسسة النشر الإسلامی. قم: . محقق: شبیري، سیّد موسیرجال النجاشينجاشي، أحمد. 

 .تابی، وت: دار إحیاء التراث العربي، بیرجواهر الکلام، محمدحسن. یفجن

  .تابی، . تهران: مکتبة النجاحمصباح الفقیه .رضاآقاهمدانی، 

  .ق۱۴۲۱، موسسه نشر اسلامی . قم:العروة الوثقییزدی، سید محمدکاظم. 

 .ق۱۴۳۱، موسسه نشر اسلامی علی. قم:. محشی: سیستانی، سیدالعروة الوثقییزدی، سید محمدکاظم. 

  

  اینترنتیمنابع 

   ۱۹/۷/۱۴۰۲جستجو برای: قاعدۀ لا تعاد) تاریخ دستیابی (. الله علیدوستیهآرسانی پایگاه اطلاع

http://a-alidoost.ir/persian/lessons/view//۲۳۰۳۹ 

   ۱۹/۷/۱۴۰۲ :جستجو برای: (تفسیر عدالت) تاریخ دستیابی(و 

http://a-alidoost.ir/persian/lessons/view//۲۳۰۵۸ 



 

 

 ۱۹/۷/۱۴۰۲الله فاضل لنکرانی. (جستجو برای: عمــرو بــن شــمر)، تــاریخ دســتیابی رسانی آیهاه اطلاعپایگ

{http://fazellankarani.com/persian/lessons/5189/}  

  ۱۹/۷/۱۴۰۲ ) تاریخ دستیابیعمرو بن شمرمظاهری. (جستجو برای:  اللهآیه رسانیپایگاه اطلاع

}http://almazaheri.ir/Farsi/Index.aspx?TabID=0702&ID=1831&IDSound=0{  

   ۱۹/۷/۱۴۰۲ ) تاریخ دستیابیقاعده لاتعاد. (جستجو برای: مدرسه فقاهت رسانیپایگاه اطلاع

[https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/feqh/89/890805/] 

 جستجو برای عدالت شیخ مرتضی انصاری) (و 

{https://www.eshia.ir/M/Feqh/Archive/Text/Sobhani/890110}  

  جواز امامت غیر بالغ)و (جستجو برای 

{https://eshia.ir/feqh/archive/text/dastgheib_aliasghar/feqh/1400/14000719/} 


